
 

 

 

 

 (ادبیات فارسی نهم )دورۀ اول متسطه

 درس سیزدهم

میلاد گل –آشنای غریبان   

  



 معانی لغات درس
 آهنگ ، صداآوا : 

 تکرار کردن سخنیبازگو کردن : 

 بلندشوبرخیز : 

 مژده ، خبر خوش بشارت :

 میدانعرصه ، پهنه : 

کنایه از ساکت و  خاموش بودن :

 آرام نشستن

 لباسخرقه : 

 تأخیر درنگ :

 ، بیگانه ناآشنا غریب :

 نجات بخشمنجی : 

 شادینشاط : 

 اجازه رخصت :

 پادشاه سلطان :

 تولد میلاد :

 آگاه باش هشدار :

 به این دلیل زین سبب :

 تازگی و شادابی طراوت :

 جمع عاطفه ، مهرهاعواطف : 

 زندگیعیش : 

 آواز ، آهنگ لحن :

مقصود عارفان و  مِی کشان :

عاشقان حضرت صاحب الزمان )ع( 

ست.ا



 

 آشنای غریبان معانی ابیات
همۀ هستی تورا می شناسند؛ حتی چشمه های خروشان و موج های  : 1بیت 

 آشفته.

همان گونه که آب برای فرد تشنه مایۀ حیات است، وجود مقدس تو نیز :  2بیت 

 برای جهان هستی لازم است.

ذکر کردن نام تو دستور روییدن و سرزندگی است. به همین دلیل است :  3بیت 

 که برگ ها و بیابان ها، تو را می شناسند.

 نان نیز با تو آشنایی دارند.همان گونه که تو شهیدان را می شناسی، آ:  4بیت 

 زیرا همه تو را می شناسند.تو دیگر غریبه نیستی؛ :  5بیت 

ای کاش من هم در زمان حضورت بودم؛ آخر کوچه های خراسان هم تو :  6بیت 

 را می شناسند.

 معانی ابیات میلاد گل
زمان تولد حضرت مهدی )عج( فرا رسیده است.پس از جای بلند شو که  : 1بیت 

 عید برای عاشقان فرا رسید.

با لباس ویژۀ عارفان و عاشقان در گوشه ای ننشین. زیرا جهان از نو :  2بیت 

 زنده شده است.

پر از گل شده است زیرا پادشاه زمین و آسمان گلستان از شدت شادی :  3بیت 

 آمد.

آماده باش تا تحت فرمان او قرار گیری؛ ریرا که او نجات بخش تمام :  4بیت 

 ستی است و از راه رسیده است.ه



 خودارزیابی:

زیرا مخاطب شعر دیگر برای کوچه ها و خیابان ها و مردم شهر غریبه نیست  -1

 و سالانه میلیون ها نفر به دیدار او می آیند و همگی او را می شناسند.

آمدن سلطان جهان ، آمدن عید مِی کشان ، دادن جان دوباره به جهان ،  -2

 مُنجی جهان ، پر گل شدن تمام گلستان ها و..

راه و رسم زندگی درست را به مردم می آموزد و از گمراه شدنشان جلوگیری  -3

 و... می کنند

 ..............؟................................................................ -4
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